                                        بسم‏الله الرحمن‏الرحیم                  شماره فایل 1265
الحمد لله ربّ العالمین و صلّی الله علی سید نا و نبینا و حبیب الهنا ابی القاسم محمد صلّی اللهّ علیه و علی آله الطاهرین سیّما بقیة الله مولانا الحجّة ابن الحسن عجّل اللّه تعالی فرجه الشریف و لعنة اللّه علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدّین 0
مسئله ی شرعی پرداخت نفقه واجب

آن کسانی که نفقه ا‏شان بر انسان واجب است، سه‏گروهند : 

گروه اول از نظر زوجیت یعنی زن شوهری گروه دوم قرابت ، خویشاوندی گروه سوّم هم ملکیت ، فعلا ً در زمان ما ملکیت نیست ، زمان سابق برده ، غلام و کنیز می‏خریدند، کسی که مالک ، غلام را یا کنیز را، برده می شد ، آن ها واجب النفقه‏ی مالکش بودند .  و بر مالک واجب بود که نفقه‏ی آنها را تأمین کند. که در حال حاضر چنین نیست. فعلا ما دو گروه داریم یکی قرابت و دیگری زوجیت ، وقتی انسان ازدواج کرد زنی گرفت، زن واجب ‏النفقه بر شوهر است ، نفقه ‏ی زن بر شوهر واجب است و در وجوب آن هم فقر شرط نیست نه این که وقتی زن واجب النفقه‏ ی مرد است که از خود مال نداشته ‏باشد ، این جور نیست. اگر چه زن ثروتمند هم باشد حالا یا به ارث مثلا ً از اقاربش به او ارث رسیده  یا آنکه خودش  شغل و حقوق و املاکی دارد ، در عین حال که نفقه اش بر عهده‏ی شوهر است ، یعنی واجب است بر شوهر نفقه ‏ی او را تأمین کند. مرد حق ندارد بگوید حالا که تو ، حقوق و ثروت داری دیگر  بر من واجب نیست که نفقه بدهم ، خوراک ، پوشاک ، مسکن ، این سه نفقه‏ای است که بر شوهر واجب است که برای زنش تأمین کند، هر چند زن غنی و ثروتمند باشد ، البته نفقه باید با شأن آن زن  مناسب باشد . حالا شأن و موقعیت هر کسی از جهت زمان ، از جهت مکان و سایر شرایط فرق می کند ، حالا  در مقام تفسیر این مطلب نیستم. به طور اجمال همین خوراک و پوشاک و مسکن باید مناسب با شأن آن زن باشد ، بر شوهر واجب است برای زن تأمین کند هر چند آن زن ثروتمند باشد. و چنانچه مرد تـأمین نکند ضامن است. یعنی ذمّه‏ اش مشغول به حق اوست که باید در حال ادا کند ، اما در قرابت فقر شرط است ، گاهی والدین فقیرند ، تأمین نفقه آنها بر عهده فرزند پسر است اگر اولاد هم فقیر باشند نفقه اشان به عهده پدر است ولی اگر اولاد مال داشته باشند به عهده‏ی پدر نیست. از مال خود آنها می‏تواند مخارجشان را تأمین کند ، و همین طور والدین  اگر فقیر باشند تأمین نفقه به عهده پسر نیست  ولی در زن نفقه اش به عهده شوهر است ، ولو این که غنی هم باشد. در مسأله‏ی زوجیّت وجوب نفقه مشروط به فقر نیست ، اگر مرد تأمین نکند ضامن است ، بطوری که اگر مثلا ً از دنیا هم رفته جزء دَین او حساب می‏ شود، باید از مال او بردارند و به زن بپردازنداما در مورد خویشاوندان این گونه نیست. در خصوص اقارب و خوبشاوندان فقر شرط است و اگر هم نداد ضامن نخواهد‏بود. حالا اگر مثلا ً کوتاهی کرده و مخارج او را نداده ، ضامن محسوب نمی شود  به این که باید حتما ً ادا کند. ولی درباره‏ی زن ضمانت هم دارد. والسلام 
أعوذ بالله من الشیطان الرجیم

وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ * إِذْ قَالَ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ مَا هَذِهِ التَّمَاثِيلُ الَّتِي أَنتُمْ لَهَا عَاكِفُونَ (انبیاء 51و52) در صفحه یکم ترجمه شده است0
عرض شد در این سوره از حالات انبیاء علیهم السّلام به طور اجمال ذکر شده و به همین جهت هم «سوره‏ی انبیاء» نامیده شده است ، در آیات قبل مربوط به حضرت موسی و هارون علیهما ا‏لسلّام بود که بطور گذرا به آن اشاره شد ، آیه ای که قرائت شد مربوط به ابراهیم علیه ‏السلام است. «مِن قَبْلُ» که در آیه آمده ، اشاره به این دارد  ما قبلا از موسی و هارون ، ابراهیم را مبعوث کردیم «وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِن قَبْلُ » ما به ابراهیم رشد مخصوص به خودش را دادیم. « وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ » و ما عالم به رشد او بودیم، یعنی الله اعلم حیث یجعل رسالته ؛ هر کسی که صلاحیت هر کاری را ندارد.
«أَ لا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَ هُوَ اللَّطيفُ الْخَبير»؟ آیا آن کسی که موجودات را آفریده از حال آنها با خبر نیست ؟ در حالی که او ( از اسرار دقیق ) با خبر و آگاه است0
 آن کسی که خالق است نمی‏داند چه می‏آفریند ؟ آن کسی که منصبی را به کسی می‏دهد نمی‏داند آیا اوصلاحیت این کار را ندارد ؟ « وَكُنَّا بِه عَالِمِينَ » ما عالم به این مطلب بودیم که ابراهیم‏علیه‏السلام دارای صلاحیتی‏ست که می‏شود رشد مخصوص را به او داد و لذا ما براساس علم ازلی ابراهیم را به منصب نبوت منصوب کردیم و به او رشد دادیم 0

مفهوم کلمه رشد از نظر فقه و سنت

 کلمه ‏ی رشد در قرآن زیاد تکرار شده و یکی از مفاهیم و عناوین اسلامی است که در بعضی موارد، مورد بحث‏آقایان فقها هم بوده است ، مسئله‏ی رشد غیر عقل است. چون ما می‏دانیم که در تکلیف شرایطی هست ، هر کسی که مکلّف نیست. تکلیف از شرایط عامه‏اش برخورداری ازعقل است. باید کسی عاقل باشد تا مکلف باشد. فلذا آدم مجنون، (دیوانه) مکلف نیست ، چون عقل ندارد تکلیف هم ندارد. تکلیف عبادی ندارد و مسئولیت‏هایی به عهده‏ ی او واگذار نمی‏شود، بلوغ هم شرط است. بچّه‏ای که بالغ نیست مکلّف نیست. بچه‏ ی نا بالغ تکلیفی ندارد و مسئولیت‏ به او واگذار نمی‏شود. از شرایط عامّه ‏ی تکلیف بلوغ و عقل است ، اما رشد از شرایط تکلیف نیست ، نه این که حالا اگر کسی رشید نباشد مکلف نیست نه، عقل از شرایط تکلیف است ، اگر عاقل نباشد مکلف نیست. بلوغ هم از شرایط تکلیف است اگر بالغ نباشد مکلّف نیست. اما اگر رشید نباشد مکلف است منتها احکام دیگری دارد ، رشد در اصطلاح در مقابل سَفَه همانطوری که عقل در مقابل جنون است. کسی که عقل ندارد یعنی مجنون دیوانه است. این بیماری است. اما گاهی از اوقات دیوانه نیست عاقل هست بالغ هم هست اما ، سفاهت دارد. یعنی آدمی‏ است که تشخیص سود و زیان نمی‏دهد. مصالح و مفاسد را خوب تشخیص نمی‏دهد. اگر سرمایه ‏ای در اختیارش بگذاریم نمی‏تواند از آن نگهداری کند و خوب بهره‏برداری کند. امکاناتی در اختیارش باشد ، نمی‏تواند از این امکانات در حد شایستگی بهره برداری داشته باشد. این آدم رشید نیست ، سفیه است . دیوانه نیست ، مجنون نیست که حالا او را به تیمارستان ببرند یا مثلا ً به طبیب و دارو مراجعه کند نه ، عاقل است و بالغ است . بچه هم نیست اما سفیه است. یعنی تشخیص مصالح و مفاسد نمی‏دهد ، زود او را گول می‏زنند ، کلاه سرش می‏گذارند. با اندک چیزی بله او را راضی می کنند ، سرمایه‏اش را ازش می گیرند ، چنین کسی رشید نیست رشد ندارد و لذا رشد از شرایط تکلیف نیست. یعنی مکلّف است . آدمی که سفیه است مکلّف است و چه بسا بعضی مسئولیت‏ها هم به او واگذار می‏شود اما رشید نیست
رشد غیر از عقل و بلوغ است

 و لذا درباره ‏ی ایتام آیه‏ ی شریفه داریم که : 
«وَ ابْتَلُوا الْيَتامى‏ حَتَّى إِذا بَلَغُوا النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُم‏»  (نساء6) : و یتمیان را چون به حد بلوغ رسیدند بیازمائید ، اگر در آنها رشد کافی یافتید ، اموالشان را به آنها بدهید 0
  یتیم کسی است که ، پدرش مرده ، نابالغ هم هست. مادامی که این طفل به حد بلوغ نرسیده باید تحت نظارت ولیّ باشد یعنی باید قیّم داشته باشد. یعنی خود او نمی ‏تواند در اموالش تصرف داشته باشد. باید تحت نظارت ولیّ‏ خود باشد. حالا ولیّ‏ او یا جدّ پدری است، ، یا این که اگر او نیست ، وصیّی که از جانب پدر وصیّ است یا از جانب جدّ پدری وصیّ است. او قیّم است. اگر او هم نباشد ، حاکم شرع بر او ولایت دارد. مادامی که بالغ نشده بر او قیمومیت دارد. حالا وقتی به حدّ بلوغ رسید ، به فرموده ‏ی قرآن «بَلَغُوا النِّكاحَ» یعنی به سنّی رسید که می ‏تواند ازدواج کند ، به این حدّ که رسید آیا می‏توانیم مالش را به خودش واگذار کنیم ؟ همان اموالی که قبلا نا بالغ بود نمی ‏شد به او بدهیم حالا که بالغ شده می ‏شود اموالش را به خودش بدهیم ؟ نه ، اینجا شرط رشد لازم است. اگر یتیم به سنّ بلوغ رسید و به حدّ نکاح رسید و می ‏تواند زن بگیرد و تولید فرزند کند، تازه احتیاج به آزمایش دارد. «النِّكاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُم‏»  . مثلا ً اگر مالی را در اختیارش گذاشتید و از دور مراقبش بودید که چگونه معامله چگونه خرید و فروش می ‏کند اگر دیدید که ، تشخیص‏ مصالح و مفاسد می ‏دهد تشخیص سود و زیان می‏ دهد اگر دیدید رشد دارد آن وقت می ‏توانید اموالش را در اختیاراو بگذارید، اینجا رشد لازم است، یعنی تنها بلوغ کافی نیست. عقل کافی نیست. این آدم دیوانه نیست عاقل است، بچّه هم نیست بالغ است ، ولی در عین حال رشید نیست، سفیه است وقتی سفیه شد نمی شود اموالش را  به او داد 0 
«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياما»(نساء5) :اموالتان را که خداوند وسیله قوام زندگی شما قرار داده ، به دست سفیهان نسپارید 0 
مال و ثروت وسیله ‏ی قوام مردم است. نمی‏ شود چیزی که وسیله ‏ی قوام مردم است در اختیار سفیهان قرار داد .«وَ لا تُؤْتُوا السُّفَهاءَ أَمْوالَكُمُ الَّتي‏ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِياما»(نساء5) همان طور که اشاره کردیم  در این جا تنها عقل و بلوغ کافی نیست ، بلکه رشد هم لازم است. «فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْداً فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوالَهُم‏» وقتی این بچّه‏ ی یتیم به سن بلوغ رسید ، پانزده شانزده‏ بیست ‏ساله شد ولیّ او حق ندارد بگوید دیگر او بالغ است ، اموالش را در اختیار خودش بگذاریم، نه، شرط در اختیار قرار دادن اموال رشید بودن است. ولی اگر رشید ، بود ولیّ می ‏تواند اموالش را در اختیار خودش بگذارد اموالش را و اگر ، نبود باز هم تحت قیمومیّت والدین خود ، باید اداره کند 0 
چگونگی ازدواج دو کودک

در مسئله ‏ی عقل ، ازدواج هم به همین کیفیت است ، زن گرفتن برای بچه ‏ی صغیر جایز است، بچّه‏ ، کوچک است پسر بچّه‏ ی پنج ساله‏ای را می‏خواهند با یک دختر بچه‏ی پنج ساله‏ای مثلا ً ترویج کنند این کار جایز است در اینجا کودک تزویج می کند تزویج می‏‏کند نه خودشان. پدر دختر ولایت از دختر و پدر پسر ولایت از پسر ، این دو را ترویج می‏کنند ، این عیبی ندارد ولی خو دو کودک نمی‏توانند متصدی امر تزویج باشند. حالا سفیه هم این گونه است 0 این پسر و این دختر هر دو بالغ شده‏اند عاقل بالغ هم هستند، فرضاً درس خوانده هم هستند ، عربی هم بلدند صیغه ‏ی عربی را هم می‏توانند خودشان اجرا کنند ، ولی سفیند. چون سفیهند نمی‏توانند خودشان متصدّی امر تزویج باشند. صغیرند مانند همان بچّه ‏ی نابالغ هستند ، اینجا هم باید ولیّشان اقدام کند. باید ولیّش ولایت داشته باشد با نظارت او اینها تزویج کنند. می توانند زن ‏وشوهر بشوند. عرض شد در بچگی هم می ‏شود با هم زن و شوهر شوند . ولی با امر ولیّشان ، همینطور بعد از بلوغ هم اگر بالغ و عاقلند اما سفیهند باز این جا خودشان مستقلاّ نمی توانند متصدّی امر ترویج خود باشند. بلکه باید در اینجا هم ولیّ نظارت داشته ‏باشد  چرا که رشد لازمه این کار است 0

هر کاری رشد مخصوص به خود می خواهد
منظور این که در این آیه ‏ی شریفه می فرماید  «وَ لَقَدْ آتَيْنا إِبْراهيمَ رُشْدَه‏» انبیاء51) : ما به 
ما به ابراهیم شد او را دادیم ، معلوم می‏شود که هر کاری رشد مخصوص به خود دارد. هر کسی آمادگی و صلاحیّت هرکاری را ندارد.  برای کارخانه‏ای یا مؤسسه ای می ‏خواهیم مدیر معین کنیم نمی ‏شود که هر کسی بیاید مدیر کارخانه افرادی هستند که خیلی عالمند ، اما مهارت و دانائی لازم نسبت به فعالیت آن کارخانه یا مؤسسه ندارند باید کسی را انتخاب کرد که در این خصوص از رشد لازم برخوردار و آگاهی و بصیرت کافی به امور کار داشته باشد  ، بله هر کاری رشد مخصوص به خود دارد. حالا نبوّت هم رشد مخصوصی می‏خواهد. هر کسی که نمی ‏شود نبی باشد و منصب نبوت داشته ‏باشد. و مردم را به سوی خدا دعوت کند . نبوت رشدی می‏خواهد. امامت رشدی می ‏خواهد. «اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسالَتَه‏»(انعام 124) و لذا حق تعالی می‏داند منصب رسالت را منصب امامت را در کجا قرار بدهد. «وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا »(انبیاء73) : و آنان را پیشوایانی قرار دادیم که به فرمان ما (مردم را ) هدایت می کردند 0
ما جعل امامت می کنیم منصب امامت به کسی می دهیم. نه این که مردم جمع بشوند و برای خودشان ، ابوبکر را یا دیگری را انتخاب کنند ما باید جعل کنیم. 
امر هدایت ساده نیست طهارت می خواهد

«وَ جَعَلْناهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنا » . مسئله ‏ی هدایت به امر است. این کار ساده‏ای نیست. ما 
خود جعل ولایت می‏کنیم. ما جعل خلافت و جعل امامت می‏کنیم. يَهْدُونَ بِأَمْرِنا ، باید تطهیر کنیم آن کسانی که می‏خواهند تا روز قیامت منصب ارشاد و هدایت إلی الله را متصدّی بشوند احتیاج به طهارت عمیق و همه جانبه دارند : 
«إِنَّما يُريدُ اللَّهُ لِيُذْهِبَ عَنْكُمُ الرِّجْسَ أَهْلَ الْبَيْتِ وَ يُطَهِّرَكُمْ تَطْهيرا» (احزاب 33) : خداوند فقط می خواهد پلیدی(گناه) را از شما اهل بیت دور کند و کاملا شما را پاک سازد 0
 هر کسی صلاحیت این کار را ندارد. و لذا رشد مخصوص لازم است . مخصوصاً کلمه‏ی رشد اضافه هم شده به ضمیر فرموده (رُشدَهُ)  و نفرموده «وَ لَقَدْ آتَيْنا إِبْراهيمَ رُشْدَاً‏» این جور یا نفرموده «وَ لَقَدْ آتَيْنا إِبْراهيمَ الرُشْدَ‏» فرموده «وَ لَقَدْ آتَيْنا إِبْراهيمَ رُشْدَه‏» ، یعنی رشد مخصوص به خودش دادیم  ، و لذا عجیب است ابراهیم  با آن عظمت را در معرض آزمایش قرار دادند تا چه جور از امتحان بیرون بیاید ، مقام ابراهیم خلیل الرحمان خیلی بالاست. بعد از بعد از خاتم الانبیاء، صلی الله علیه و آله و سلم افضل انبیاء ابراهیم خلیل علیه الصّلاة و السّلام است0 در اصول کافی ج اول باب طبقات الانبیاء و الرسل آمده : سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع يَقُولُ‏ إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ عَبْداً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ نَبِيّاً وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِيّاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ رَسُولًا وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ‏ أَنْ‏ يَتَّخِذَهُ‏ خَلِيلًا وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهُ إِمَاماً فَلَمَّا جَمَعَ لَهُ الْأَشْيَاءَ قَالَ‏ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً قَالَ فَمِنْ عِظَمِهَا فِي عَيْنِ إِبْرَاهِيمَ قَالَ‏ وَ مِنْ ذُرِّيَّتِي قالَ لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ‏ قَالَ لَا يَكُونُ السَّفِيهُ إِمَامَ التَّقِيِّ.(کافی ج1ص175) : خداوند ابراهیم را بنده خاص خود قرار داد ، پیش از آن که پیامبرش قرار بدهد ، خداوند او را به عنوان نبی انتخاب کرد پیش از آن که او را رسول خود سازد ، و او را رسول خود انتخاب کرد پیش از آن که او را به عنوان خلیل خود برگزیند ، او را خلیل خود قرار داد پیش از آن که او را امام قرار دهد ، هنگامی که همه این مقامات را جمع کرد فرمود ، من تو را امام قرار دادم ، این مقام به قدر در نظر ابراهیم  بزرگ جلوه کرد که عرض کرد خداوندا از دودمان من نیز امامانی انتخاب کن ، فرمود پیمان من به ستمکاران آنها نمی رسد 0
با این عظمت در عین حال او را در معرض آزمایش قرار دادند امتحانش کردند تا چگونه از آب بیرون بیاید و بعد بتواند منصب امامت را تحمّل کند. و لذا؛ «وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُن‏000»(بقره 124) : و(یاد کنید ) هنگامی که پروردگار ابراهیم ، او را با دستوراتی ازمود و او بطور کامل از عهده ی آنها بر آمد 0
 این( کلماتٍ) به اصطلاح نکره هم آمده عظمت مطلب را نشان می‏دهد. 
امتحانات عظیم ابراهیم علیه السلام برای کسب مقام امامت

ما ابراهیم را در معرض امتحان‏هایی عظیم و بزرگ قرار دادیم ، تا این که در این مسیر، ورزیده  و آماده شد تا منصب امامت به او داده بشود0 
«وَ إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قالَ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماما000»(بقره 124)000 خداوند فرمود : من تو را ، امام و پیشوای مردم قرار دادم 00 حدیث هم که داریم  می فرماید :  
‏« إِنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَ تَعَالَى اتَّخَذَ إِبْرَاهِيمَ عَبْداً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ نَبِيّاً وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ نَبِيّاً قَبْلَ أَنْ يَتَّخِذَهُ رَسُولًا وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ رَسُولًا قَبْلَ‏ أَنْ‏ يَتَّخِذَهُ‏ خَلِيلًا وَ إِنَّ اللَّهَ اتَّخَذَهُ خَلِيلًا قَبْلَ أَنْ يَجْعَلَهُ إِمَاماً فَلَمَّا جَمَعَ لَهُ الْأَشْيَاءَ قَالَ‏ إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماماً 000» (کافی ج1ص175)

 یعنی اول مقام نبوّت به او دادیم بعد او را به رسالت رساندیم ، و پس از رسالت مقام خُلّت به او دادیم. وقتی این مراحل را طی کرد ، و آمادگی لازم پیدا شد گفتیم «إِنِّي جاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِماما» لذا این مراحل باید طی شده باشد ، تا رشد او آزمایش بشود. فرمود وقتی بچّه بالغ شد شما حق ندارید مال در اختیارش بگذارید، مال چیز مهمی هم نیست حالا پولی فرشی ماشینی تا رشید نشده حق ندارید  در اختیارش بگذارید. ، حالا چطور می‏شود منصب نبوّت و امامت به آن عظمت را در اختیار فرد بدون رشد بگذاریم ؟ « إِذِ ابْتَلى‏ إِبْراهيمَ رَبُّهُ بِكَلِماتٍ فَأَتَمَّهُنَّ ». 
دلائل این که آزر پدر حضرت ابراهیم نیست

به هر حال بطور اجمال، ما به او رشد دادیم ، میان مردم آمد«إِذْ قالَ لِأَبيهِ» در مرحله ی اول شروع کار خود با بر خورداری از این رشد به پدر خود خطاب کرد ، در قرآن از آزر تعبیر به پدر ابراهیم شده قبلا ً به نظرم عرض شد که آرز پدر ابراهیم نبوده. آرز در قرآن آزر بت ‏پرست و بت ‏تراش معرفی شده. آدمی بوده او ، مشرک بوده چنین کسی  مسلّم پدر‏ ابراهیم علیه السّلام نبوده به جهت  اینکه ما روایت داریم که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ، در صلب هیچ مشرکی نبوده ، یعنی از پدرش عبدالله گرفته تا به آدم علیه ‏السّلام در سلسله ‏ی آباء و اجداد رسول‏اکرم هیچ مشرکی نبوده ، همه موحّد بوده‏اند. یا انبیاء بوده اند یا غیر انبیاء به هر حال موحّد بوده‏اند. تمام این‏ها دارای توحید بوده اند ، شرک در آنها نبوده در زیارت وارث می خوانیم : 

« أَشْهَدُ أَنَّكَ كُنْتَ‏ نُوراً فِي‏ الْأَصْلَابِ‏ الشَّامِخَةِ وَ الْأَرْحَامِ الْمُطَهَّرَة» (کامل الزیارات ص230) : گواهی می دهم که تو نوری بودی در صلب پدرانی پر افتخار و بزرگ و در رحم مادرانی پاک و مطهر 0
 تمام اصلاب آباء و اجداد‏شان شامخه بوده‏اند. امهاتشان مطهر و دارای عفاف. و لذا نمی ‏شود آزر بت ‏تراش و بت ‏پرست در سلسله‏ی آباء رسول قرار بگیرد ، برای این که حضرت ‏ابراهیم جدّ رسول‏اکرم و از صلب ابراهیم علیه‏السّلام است و اگر بنا شود آزر، پدر ابراهیم علیه ‏السّلام باشد لازمه ‏اش این می ‏شود که رسول‏اکرم در صلب آرز مشرک هم بوده است و طبق روایات داریم که آرز پدر ابراهیم یعنی والد نبوده ، چون میان أَب و والد فرق است ، در لغت عرب والد به کسی می‏گویند که از صلب او بچّه تولید شود ، ولی کلمه ‏ی أب. این جور نیست ، کلمه‏ی أب به والد منحصر نیست. ممکن است به دیگران هم أَب گفته بشود ، مثلاً به عمو هم أَب گفته می‏شود ، در آیه ای از قرآن آمده است  که اسماعیل با این که عموی یعقوب علیه‏ السّلام بوده در ردیف پدر محسوب شده است . 
« أَمْ كُنْتُمْ شُهَداءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قالَ لِبَنيهِ ما تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدي قالُوا نَعْبُدُ إِلهَكَ وَ إِلهَ آبائِكَ إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ وَ إِسْحاقَ00 » (بقره 133 ) : آیا هنگامی که مرگ یعقوب فرا رسید ، شما حاضر بودید ؟ ! در آن هنگام که به فرزندان خود گفت : « پس از من چه چیزی را می پرستید ؟ » گفتند «خدای تو و خدای پدرانت ابراهیم و اسماعیل و اسحاق را » 0 
حضرت یعقوب فرزند اسحاق و اسماعیل عمویش بوده ولی در عین حال در این آیه پدر حساب شده است . «آبائِكَ إِبْراهيمَ وَ إِسْماعيلَ وَ إِسْحاق» . به هر حال کلمه ‏ی أب منحصر به پدر گفته نمی ‏شود ، به معلم هم اَب گفته می ‏شود ، به پدر زن آدم هم اَب گفته می ‏شود ، در روایات داریم : «قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم  اَلآباء ثَلاثه، اَبٌ وَلَّدک و أَبٌ زَوَّجَک و أَبً عَلَّمک» (مواعظ العددیه ص63 ) :پدرها سه تا هستند : آنی که تو را  تولید کرده، و کسی که معلم تو بوده و آن کسی که به شما دختر داده ، آن هم پدر شماست. در این حدیث می ‏بینیم که اینهایی که أَب حساب شده‏اند پدر آدم نیستند یا پدر زن هستند یا این که معلّم یا پدر واقعی انسان هستند . بنا بر این پدر واقعی والد گفته می‏شود نه اَب. پس اینجا که أَب گفته شده والد نبوده. حالا یا عمویش بوده یا جدّ مادری‏ بوده یعنی پدر مادرش بوده است . پس به هر حال والد واقعیش نبوده. « إِذْ قالَ لِأَبيهِ وَ قَوْمِه‏» (انبیاء52) : در میان قومش به پدرش گفت و به آن گروهی که بت پرست بودند ؛ حالا[ قَوْمِه] یا قوم خودش یا قوم پدرش خیلی فرقی نمی‏کند. « 00ما هذِهِ التَّماثيلُ الَّتي‏ أَنْتُمْ لَها عاكِفُون‏» خطاب کرد و گفت : این بت‏ها که می ‏پرستید چیست ؟ ، چون در میان آن قوم بت ‏پرستی هم خیلی عمیق و ریشه‏دار بود ، سال‏ها چه بسا قرن‏ها این بت ‏پرستی در میانشان ریشه ‏دار  بوده آن هم آدم جبّار قهّار سفاکی مثل نمرود که پشتیبان مسئله ‏ی بت ‏پرستی بوده ،
آغاز مبارزه حضرت ابراهیم با بت پرستی

 حالا جناب ابراهیم آمده در میان این بت‏ها و بعد یک تنه با این بت‏هایی که ، آن روز ، تمام دنیا را کفر و شرک فرا گرفته ، مخالفت کرده و از آنها می پرسد «ما هذِهِ التَّماثيلُ ؟» این تمثال‏ها چیست که دورش می‏ چرخید؟ گفتن این جمله به این سادگی نیست در میان آن مردم «ما هذِهِ التَّماثيلُ ؟» کلمه‏ ی"ما" کلمه‏ ی "هذه هر دو تحقیر را می ‏فهماند. هم تماثیل. [تماثیل جمع تمثال است]. تمثال یعنی عکس. مجسّمه ‏ی بی ‏روح. یعنی چیست ، کلمه‏ ی [مَن] اگر گفته شود یعنی کیست. کلمه [ما ] کنایه از  تحقیر است . [هذه] هم به اصطلاح ، اسم اشاره‏ ی نزدیک است و تحقیر را می ‏رساند. در مقام تعظیم [ذلک] گفته می ‏شود. اما آنجا که می‏ خواهد تحقیر کند «ما هذِهِ التَّماثيلُ ؟» یعنی این مجسمه‏های بی ‏روح چیست ؟ «ما هذِهِ التَّماثيلُ» ‏؟ عاکف هم مشتق از عکوف است. عکوف یعنی ملازمت با احترام ، اگر کسی ملازم چیزی باشد ، همیشه همراه او باشد به او احترام  و تعظیم ‏کند به این عکوف گفته می ‏شود. عاکف یعنی آن کسی که با احترام و تعظیم ملازم چیزی است. یعنی شما انسان عاقل با شعور زنده شرم نمی ‏کنید خجالت نمی ‏کشید ، بیاید در مقابل موجود بی‏شعورِ مرده حالا فلز یا سنگ یا چوب ، آن هم با دست خود ساخته‏ و تراشیده‏اید ، در مقابل تراشیده‏های بی ‏روح خود سجده و تذلّل و کرنش می ‏کنید ، و قربانی خود را برای آنها می برید و برای آنها احترام قائلید  «ما هذِهِ التَّماثيلُ الَّتي‏ أَنْتُمْ لَها عاكِفُون‏؟ » این مجسمه‏های بی ‏روح که در مقابلش شما سجده و خضوع و تذلّل می ‏کنید چیست ؟ . این جمله تحقیر است و آن هم تحقیری در مقابل جمعیتی که بت ‏پرستی در میانشان و پیشنیانشان ریشه دار بوده خیلی مشکل است 0

عکس العمل مشرکان در قبال برخورد حضرت ابراهیم

 و لذا آنها در مقام جواب گفتند این کار، کار بدی نیست «قالُوا وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدين‏» (انبیاء 53 ) : گفتند : ما پدران خود را یافتیم که آنها را عبادت می کنند 0
گذشتگان ما هم انیها را می ‏پرستیدند . ما هم دنباله رو همان‏ها هستیم . معلوم است این جواب سست و بی ‏اساسی است. پدران ما عبادت کردند ما هم عبادت می ‏کنیم . این درست است؟ حالا چون پدران ما از این راه رفتند ، ماهم از این راه برویم ؟ این تقلید ‏کردن و آن هم پیروی کورکورانه باطل است ، نه ؛ تقلید باید عقلایی باشد . رجوع جاهل به عالم روش عقلایی است که همیشه بوده و خواهد بود . یعنی هر کسی که در هرکاری که نادان است باید به دانای آن کار مراجعه کند. این یک روش عقلایی است. اصلاً نظام زندگی بر همین اساس است. اگر جاهل به عالم مراجعه نکند اصلاً زندگی مختل است 0

تقلید به مراجع منشأ عقلائی دارد

 این تقلیدی که ما مثلا  در مسائل دینی داریم ، این همان روش عقلائی اجتماعی ا‏ست که بیمار به طبیب مراجعه می‏‏کند ، و برای ساختن خانه به مهندس و معمار مراجعه می ‏کند. معلوم است این کار،عقلایی است وعیبی ندارد.ولی رجوع جاهل به جاهل ، احمقانه است. وقتی جاهل به جاهل مراجعه می کند می‏گوید چون او بر اثر جهل از آن راه رفته من هم به دنبال او می‏روم این که منطق نیست. و لذا این حرف که «وَجَدْنا آباءَنا لَها عابِدين‏» ؛ ما یافته ‏ایم که پدران ما اینها را عبادت می ‏کردند ، ما هم همین راه را می‏رویم ، جناب ابراهیم با قاطعیت جواب داد:«لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ في‏ ضَلالٍ مُبين‏» (انبیاء54 ) ابراهیم گفت : « به یقین شما و پدرانتان در گمراهی آشکاری بوده اید » 0
هم شما گمراهید هم پدران شما پدران شما از آن راه رفته اند دلیل بر این نیست که آن راه درست باشد . مگر قدمت مسئله‏ای دلیل بر حقّانیّت آن است؟! چون صدها سال یا هزار سال بوده دلیل نمی شود . مگر هر چه که کهنه و قدیمی بود علامت حقّانیت آن است؟  یا چون جمعیّتی از این راه رفته‏اند دلیل بر حقانیت آن است. انسان استقلال فکری دارد. با استقلال فکری و تحقیق عمل می‏کند. نه این که چون این قدیمی بوده من این کار را می‏کنم. یا دیگران رفته‏اند . عرض کردم تقلیدی که ما در مسائل دینی فکری و تحقیقی است. یعنی هر کسی تحقیقاً به این مطلب رسید که هر چه را نمی‏دانم باید از دانای آن بپرسم . این عقلانی و تحقیقی است ولو به حسب ظاهر تقلید است ، ولی ریشه این تقلید تحقیق و تعبّد است. در واقع ریشه‏اش تفکر است و از روی فکر تعبد پیدا می‏کند تحقیقا ً تقلید می‏کند. یعنی من تحقیق کرده‏ام هر که هر چه را نمی‏داند به حکم عقل باید به دانایش مراجعه کند. این حکم عقل  است. قرآن هم همین را می‏گوید.«فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لا تَعْلَمُون‏» (انبیاء 7) : اگر نمی دانید از آگاهان بپرسید 0
پیروی از پدران گمراه ضلالت است
امّا شما اگر دنبال پدران گمراه خود می ‏روید این یعنی چه؟ این که هزار سال پیش روشی بوده و ادامه داشته و آنها رفته ‏اند ما هم می ‏رویم . این حرف درست نیست.«لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ في‏ ضَلالٍ مُبين‏» (انبیاء 54 ) هم خود شما و هم پدران شما همه در گمراهی آشکاری هستید مسئله روشن است «ضَلالٍ مُبين‏» ؛ یعنی هیچ عقلی قبول نمی‏کند، کدام عقل قبول 
می‏کند ؟ کدام عقل می‏گوید چون فرد جاهلی در مقابل این بتِ مرده ، سجده کرده من هم 

می‏کنم؟ آیا این عقلانی است؟ نه سجده‏ی خودت در مقابل این بتها صحیح است ، نه سجده‏ی جهّال دیگری که آباء شما بودند «لَقَدْ كُنْتُمْ أَنْتُمْ وَ آباؤُكُمْ في‏ ضَلالٍ مُبين‏» (انبیاء54) همه‏ ی شما در گمراهی هستید0

ظهور بتها در هر زمان به شکلی است

نکته قابل توجه در اینجا این که بتها در هر زمان متفاوت است همه بتها سنگی و فلزی نیست ، این هوای نفس در جان شما بت شماست. بله، بت بزرگ شما ، در درون شما خوابیده است : کلّ ماشغلک عن ربّک فَهُوَ صنمک (سند صحیح روایت در ذیل آمده ) 

 أَنَّ كُلَّ شَيْ‏ءٍ يَشْغَلُكَ عَنْ‏ رَبِّكَ‏ فَهُوَ عَلَيْكَ مَشُومٌ وَ اعْلَمْ أَنَّ أَهْلَ الدُّنْيَا جَمِيعاً مِنْ أَهْلِ الْقُبُورِ إِنَّمَا يَنْدُمُونَ عَلَى مَا يُخَلِّفُونَ وَ يَفْرَحُونَ بِمَا يُقَدِّمُونَ فَمَا نَدِمَ عَلَيْهِ أَهْلُ الْقُبُورِ أَهْلُ الدُّنْيَا عَلَيْهِ يَقْتُلُونَ وَ فِيهِ يَتَنَافَسُونَ.(مجموعه ورام ج1ص275)
مراقب باشید هر چه که شما را از خدا به خود مشغول کند این بت شماست. هر چه که سر راه آدم را بگیرد و از خدا برگرداند و به خودش مشغول کند این بت آدم است. حتماً لازم نیست بت هُبَل درست کنند، بتِ لات و مَنات و عزّائی که داشته‏اند از فلزّ و سنگ و چوب درست کرده‏بودند. لازم نیست از آنها باشد، بله، بت بزرگ نفس شماست که در باطن جان شماست. کلّ ماشغلک عن ربّک فَهُوَ صنمک. حالا خدا می داند چقدر صنم‏ها در زنگی ما وجود دارد ، در ذیل همین آیه مرحوم طبرسی رضوان‏الله ‏تعالی‏علیه ، روایتی از اصبغ ‏بن ‏بناته که از اصحاب امام امیر علیه‏الصلوة‏والسلام بوده ، نقل می‏کند : مَرَّ بِقَوْمٍ‏ يَلْعَبُونَ‏ بِالشِّطْرَنْجِ قَالَ‏ ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ‏.(تفسیر نور الثقلین ج3ص433)
حضرت امیر علیه الصلوة و السّلام از کنار جمعیتی عبور کرد که آنها مشغول بازی با شطرنج بودند ، مقابلشان ایستاد و همین آیه را تلاوت فرمود ، و همان کلامی را که حضرت ابراهیم علیه السلام برای مشرکان بیان کردند تکرار نمود و فرمود : «ما هذِهِ التَّماثِيلُ الَّتِي أَنْتُمْ لَها عاكِفُونَ ؟ » (انبیاء 52) : چیست این مجسمه‏های بی ‏روحی که بر گردش می‏ چرخید؟ حضرت امیر علیه السلام آنها را  در ردیف بت قرار داد. بعد فرمود لقد‏عَصیتم‏الله و رسوله : شما با این کارتان هم خدا را و هم رسول خدا را نافرمانی کرده‏اید. و این نکته این تنبه را به ما می دهد که هر چه شما را به خود مشغول و از خدا غافل کند موجب نافرمانی خدا بشود این بت شماست.
وجود بتهای فراوان در خانه های ما !
 نکند در خانه ‏های ما بت‏های فراوان وجود داشته ‏باشد ، زن و اولاد آدم بتش باشد. خدا می‏داند الآن پول برای مردم چه جور بت شده است ، گاهی آدم می ‏شنود حیرت می‏کند مردمی که مسلمانند چطور را بی پروائی تمام از هر راهی که شده تلاش می ‏کنند که پول فراوانی به دست بیاورند ، ولو این که نامشروع هم باشد. بعضی از زندگی‏ ها طوری ربا‏خواری عادی شده مثل این که حلال و طیب و طاهر است ربایی که قرآن با صراحت تمام آن را در حکم اعلان جنگ با خدا می داند . و این اعلان جنگ با خدا، با این  ظاهر‏سازی صوری حلال نمی شود ؛ مثلاً . بگوئیم اسکناس را فروختم و حالا در آینده به ذمّه خریدم و مشابه این حرف‏ها ، پس اگر این باشد اصلاً دیگر ربائی در کار نیست. آن وقت باید پرسید ربای حرام پس کجا است ؟ آ ن ربای حرامی که در شرع مقدس ، قرآن با آن مبارزه می‏ کند ، و در حکم اعلان جنگ با خدا است 0

حدیث تکان دهنده در باب ربا خواری

انسان شرمسار از خواندن این حدیث است که یک درهم ربا برابر است با هفتاد و شش زنا با محارم انسان . دِرْهَمُ‏ رِبًا أَعْظَمُ مِنْ سَبْعِينَ زَنْيَةً كُلُّهَا بِذَاتِ مَحْرَمٍ فِي بَيْتِ اللَّهِ الْحَرَامِ.(خصال ج2ص583) یک درهم ربا(گناهش) بزرگتر است نزد خدا از هفتاد زنا ، با محارم خود ، در کعبه و مسجد الحرام 0 وقتی یک درهم ربا که اعظم از هفتاد و شش زنا باشد تحمل آن برای مردم آسان باشد . این نشان می دهد گاهی از اوقات دنیا‏ پرستی و پول‏پرستی آدم را آنچنان مست می ‏کند که اصلاً این حرف‏هایی را هم که یک عمر شنیده فراموش می ‏کند . دیگر حرف حق در آدم مست اثر نمی ‏کند. واقعاً کسی که در خیابان مست است و عربده می ‏کشد می ‏رود، کسی بخواهد مقابلش بایستد و بگوید آقا در خیابان‏ داد زدن و فریاد زدن ، بد و زشت است او یک پوز خندی به آدم می ‏زند و یک مشت اراجیف تحویل انسان می دهد چرا که مست است و چیزی حالی اش نمی‏شود . حالا به ربا خوار بگوئیم این کار زشت و حرام است ، جنگ با خدا و رسول است می خندد و گوینده کلام را مسخره می ‏کند ، چرا که پول مستی می‏آورد ، ریاست و جوانی و خیلی چیزها مستی می ‏آورد. آدم که مست شد نمی‏ فهمد یعنی هر چه هم حرف حساب به او بزنیم او پوزخندی می ‏زند نمی ‏فهمد ،  در حال حاضر چنین مستی د ربسیاری از مردم  از مردم به وجود آمده و لذا هر چه هم گفته بشود بابا ربا خواری معصیتی عظیم و گناه بزرگی است ، گوش شنوا نیست بلکه توجیه می کنند که مسئله حل شده و دیگر هیچ اشکالی وجود ندارد. مثل آب‏ خوردن روان شده است !! 
پیش بینی رسول خدا از آینده امت خود

رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم فرمود : بعد از من اقوامی خواهند‏آمد: «سَيَجِي‏ءُ مِنْ بَعْدِي أَقْوَامٌ يُرَجِّعُونَ الْقُرْآنَ تَرْجِيعَ‏ الْغِنَاءِ وَ النَّوْحِ وَ الرَّهْبَانِيَّةِ لَا يَجُوزُ تَرَاقِيَهُمْ قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَ قُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ.»(کافی ج2ص614) پس از من ، مردمانی بیایند که قرآن را در 
گلو بچرخانند ، مانند خوانندگی و نوحه خوانی و خواندن کشیشان ، که از گلوی آنها نگذرد و دلهایشان وارونه است و هر که از آنها خوشش آید نیز دلش وارونه است 0
قرآن را می‏خوانند به گونه ای که آواز می‏خوانند. نحوه‏ی قرآن خواندشان غناء و تغنی همراه است و این‏ گونه قرآن خواندن‏ها ؛ همان [لَا يَجُوزُ تَرَاقِيَهُمْ] از چنبر گردنشان بالا نمی ‏رود. همین‏قدر، در حلقشان می ‏چرخد و از چنبر گردنشان بالا نمی ‏رود. [قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ]. در عین حال که قرآن می‏ خوانند ولی قلبشان واژگون شده [قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ] مثل کاسه ‏ی وارونه شده، دیگر هیچ‏ چیز داخلش جا نمی‏ گیرد چون کاسه ی وارونه شده زیر باران هیچ ‏قطره ای در آن جا نمی گیرد ، [قُلُوبُهُمْ مَقْلُوبَةٌ وَ قُلُوبُ مَنْ يُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ.] حتّی آن کسانی هم که آنها را می ‏پسندند ، و مدحشان می‏کنند حتی آنها هم قلبشان واژگون است. هم خودشان قلبشان واژگون است و هم قلوبِ [مَنْ يُعْجِبُهُ شَأْنُهُمْ] کسانی که شأن و کار آنها، خوشایند اینهاست. بعد فرمود:[أَفْزِعُوا قُلُوبَكُمُ‏ الْقَاسِيَةَ وَ لَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ.](کافی ج2ص614 ) : دلهای سخت خود را ( به وسیله قرآن ) به بیم و هراس افکنید وهمت شما این نباشد ک سوره را به آخر برساند 0
قدری این قلب‏های سنگ شده‏ی خود را به وحشت بیفکنید. این قدر در امان نبینید  ترس خدا را در دل جا بدهید. قلب‏های شما قساوت گرفته ، آری درِ این دل‏های بسته بکوبید تا 

باز بشود ، نور خدا در این قلب‏ها بتابد.
مهم فهم قرآن و عمل به آن است

[لَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ.] تمام هَمّتان این نباشد که قرآن را ختم کنید و قرائت سوره تمام شود ، قدری قرآن را با تفسیر و مفهومش بخوانیم و معنی آیه را بفهمیم ، قرآن خواندن و قرآن را معنا کردن و تفسیر قران گفتن و شنیدن آن هم همّ شما نباشد . همه اینها از خواندن و فهمیدن و تفسیر گفتن مقدمه است اگر ذی‏المقدمه از بین برود این و بال است. یعنی همین‏ها هیچ نفعی به حال ما نخواهد داشت . همین گفتن بنده ، و بال ‏بنده خواهد‏ بود چنانچه محتوای قرآن در دل و جان من ننشسته ‏باشد. همین علیه من روزقیامت حجّت می‏شود. یعنی با من مخاصمه می ‏کند. پس همّ شما فقط نباید این باشد که فقط این سوره را تمام کنید یا تفسیرش را بفهمید یا معنی‏اش را بفهمید. [لَا يَكُنْ هَمُّ أَحَدِكُمْ آخِرَ السُّورَةِ.]          « اقراء القرآن ما نهاک» (نهج الفصاحه ص234 ) : قرآن را قرائت کن مادامی که تو را (از کارهای ناپسند ) باز می دارد ، بنا بر این هنگامی که قرآن تو را از (بدیها ) باز نمی دارد ، تو قرآن نخوانده ای 

ویژگی شاخص هل قرآن

 ببین مادامی که قرآن می‏خوانی نهیت می‏کند بفهم که قرآن می‏خوانی، اگر نهیت می‏کند فاذا‏ لم ‏ینهک ‏فَلَست تقروُهُ (نهج الفصاحه ص234 ) : اگر دیدی قرآن می‏ خوانی اما قرآن تو را از آن کار زشت باز نمی ‏دارد ، بدان که قرآن نخوانده‏ای ، هیچ با قرآن ارتباط هم نداشته ‏ای. یک عمر هم قرآن نوشته ‏ای، همه ‏ی این‏ها درست است امّا تو را از زشتی‏ها باز نداشته چون باز نداشته [‏فَلَست تقروُهُ] تو اصلاً قاری قرآن نیستی ، با قرآن ارتباطی نداری. [ما‏نهاک] ، اگر دیدی قرآن تو را باز می ‏دارد آیه‏ای که می خوانی این آیه در دلت می ‏نشیند و در زندگی ات تحقق پیدا می ‏کند و تو ر باز می ‏دارد ، تو با قرآن مربوطی. اگر فقط، می خوانی و می ‏نویسی، می ‏فهمی، می ‏گویی ، درس می ‏خوانی ولی اثری در زنگی تو ندارد ، فایده ندارد، تو ، قرآنی نیستی، اهل قرآن نیستی [اقراء القرآن مانهاکَ] مادامی که تو را نهی می ‏کند تو را قاری حساب می ‏کنیم ، [فاذا‏ لم ‏ینهک ‏فَلَست تقروُهُ.]
شاخصه ی خانه قرآنی ، شهر قرآنی و کشور قرآنی

«اِنّ الْبَيْتَ‏ الَّذِي‏ لَا يُقْرَأُ فِيهِ الْقُرْآنُ وَ لَا يُذْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهِ تَقِلُّ بَرَكَتُهُ وَ تَهْجُرُهُ الْمَلَائِكَةُ وَ تَحْضُرُهُ الشَّيَاطِينُ».(کافی ج2ص610)آن خانه‏هایی که قرآن به این کیفیت درآنها خوانده نمی ‏شود برکتش کم می ‏شود، ملائکه از آن دوری می ‏کنند ، شیاطین به آنجا هجوم می ‏آورند0 
نکند زندگی ما این جور شده ‏باشد؟ حالاچه خانه باشد و یا شهری باشد و یا مملکتی باشد . 
اگر قرآن در آن ، فراوان خوانده ‏شود امّا قرآن ناهی این مردم نباشد ، ما طبق این حدیث 

اهل قرآن نخواهیم بود و ملائکه از ما می ‏گریزند. برکات خدا از ما سلب می‏شود ، شیاطین بر ما هجوم می ‏آورند ، روز به روز سختی‏ها و تنگی معیشت‏ها بیشتر می‏ شود، 
در حدیثی چنین آمده است :«عَنِ الرِّضَا ع يَرْفَعُهُ إِلَى النَّبِيِّ ص قَالَ: اجْعَلُوا لِبُيُوتِكُمْ نَصِيباً مِنَ الْقُرْآنِ فَإِنَّ الْبَيْتَ إِذَا قُرِئَ فِيهِ يُسِّرَ عَلَى أَهْلِهِ وَ كَثُرَ خَيْرُهُ وَ كَانَ سُكَّانُهُ فِي زِيَادَةٍ وَ إِذَا لَمْ يُقْرَأْ فِيهِ الْقُرْآنُ ضُيِّقَ‏ عَلَى‏ أَهْلِهِ‏ وَ قَلَّ خَيْرُهُ وَ كَانَ سُكَّانُهُ فِي نُقْصَانٍ».(بحار ج89ص200) : از امام رضا علیه السلام روایت شده که حضرت رسول فرمود ، برای خانه های خود سهمی از تلاوت قرآن قرار دهید ، چون هر کس در خانه خود قرآن تلاوت کند کارهای اهل آن خانه آسان گردد و خیر و برکت در آن خانه زیاد شود و هر خانه ای که در آن قرآن تلاوت نکنند کارها بر اهل آن تنگ شود و خیر و برکت در آن خانه کم گردد و ساکنان آن بی برکت و در نقصان باشند 0
این هم تحلیلی است ، خلاصه این احادیث برای ما گفته شده بلکه  قرآن در دل و جان ما بشیند ، ان‏شاء‏الله ، ما مأیوس و نا امید هم  نیستیم ، همیشه هم امیدواریم. ولی آن امیدواری‏ که با عمل توأم باشد. پروردگارا به حرمت قرآن کریم ما را با قرآئت آشناتر بگردان ، معارف حَقّه‏ ی قرآن را در دل و جان ما بنشان ، نورانیت قرآن را به فکر و اخلاق و عمل ما تحقق  بتابان ، فرزندان ما را محبّ قرآن و عترت قرار بده ، حسن عاقبت به همه‏ ی ما عنایت بفرما آمین یا رب العالمین 0 والسلام علیکم و رحمه الله و برکاته 
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